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 بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه بريته محمد وآله الطاهرين لاسيّما بقية الله في  

 الأرضين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين.

 کنند را مطرح کنم. استدلال میخواسته شد که به دنبال آیات، احادیثی را که به جهت عدالت صحابه 

 کنند، این حدیث است که حضرت فرموده باشند:  ترین حدیثی را که عنوان میمهم 

  ومن ,  أبغضهم  فببغضي  أبغضهم  ومن,  أحبهم  فبحبي  أحبهم  من,  بعدي  من  غرضاً  تتخذوهم  لا   أصحابي،  في   الله   الله

 يأخذه.  أن يوشك الله أذى ومن الله أذى فقد  آذني من و, آذني فقد آذاهم

اند. و غیر از این  شان مثل: خطیب بغدادی، ابن حجر عسقلانی عنوان کرده این حدیث را جمعی از بزرگان محدثین 

  أصحابي،   في  الله  اللهها این حدیث است که:  اند. کأنّ بهترین حدیث از نظر آن حدیث هم برخی حدیث دیگری نیاورده 

 ها نگویید.  چیزی بر علیه آنبعدي:  من  غرضاً تتخذوهم لا

 ومن ,  أبغضهم  فببغضي  أبغضهم  ومنها را دوست دارد.  کسی که مرا دوست داشته باشد آن  أحبهم:  فبحبي  أحبهم  من

 . الله أذى فقد  آذني من و, آذني فقد آذاهم

اند به این که: صحابه مرا  این حدیث اگر دلالتش و سندش تمام باشد، دلالت دارد بر محبوبیّت صحابه و امر کرده

 دوست داشته باشید.  

ند، و به  اما اینکه همه صحابه از اول تا آخر، که به قول حافظ ابن کثیر دمشقی تعداد صحابه از صد هزار نفر بیشتر 

شان: صد و چهارده هزار صحابی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم داشته اند، دلالت ندارد.  قول برخی از بزرگان

 این اولاً. 

خورد به احادیثی که داریم در این که اگر کسی گناه کرد،  ثانیاً: این حدیث اگر سندش هم تمام باشد، تخصیص می 

 فاسق بود، مخصوصاً اگر مرتکب کبیره بود، این محبوبیت ندارد از نظر خدا و رسول.  

و علی فرض اینکه این حدیث تمام باشد، این حدیث با آیات قرآن مجید منافات دارد. که اگر دلالت کند بر خوب 

با آیه مبارکه »بودن همه  «  أَعْقَابِكُمْ   عَلَى  انْقَلبَْتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  مَاتَ  أفََإِنْی اصحاب رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلمّ، 

 منافات دارد.  

همه  از  اینولی  نای  این حدیث  کرده ها گذشته، سند  ذکر  محدثین،  کتب ضعفاء  در  را  این حدیث  است.  و  تمام  اند 

 اند به ضعف بعضی از روات این حدیث. قهراً این حدیث اعتبار نخواهد داشت.تصریح کرده 
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دعوا لي أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أُحدٍ ذهباً ما حدیث دوم که باز در برخی از کتب ذکر شده است: 

أعمالهم اُبلغتم  کوه  اندازره  به  اگر  نمیحُ.  اجر صحابه من  به  اجرتان  کنید،  راه خدا خرج  در    لي   دعوارسد.  د طلا 

. بخاطر من، بر علیه اصحاب من چیزی نگویید. این ها چنین فضیلتی دارند که اگر در راه خدا این قدر طلا أصحابي

 سد. رها نمیخرج و انفاق کنید، أجرتان به أجر آن

داستان این حدیث، داستان مخصوصی است و آن عبارت از این است که: خالد بن الولید آدم جسوری بوده است. و  

خالد بن الولید به عمّار بن یاسر و به تعبیر    کرد.وسلمّ جسارت و توهین می   وآله  علیه   الله   به صحابه رسول الله صلیّ 

تر اسلام آوردید.  کنید؟ چند روزی زودبنده گفته به اینکه: چه خبر است که اینقدر خودتان را بر ما مقدم حساب می 

دارید به دلیل اینکه  کنید و خودتان را طوری مقدم میبه قول ما: گران فروشی به ما می  بها  سبقتمونا  بأيام  تستطيلون

 چند روزی زود تر اسلام آوردید؟

  وسلّم و شکایت کرده که خالد اینطور گفته است و رسول خدا صلیّ  وآله علیه  الله  صلیّ  رسول اللهعمار رفت خدمت  

. تا آخر حدیث. که در این مورد این حدیث وارد شده، بنا بر  اصحابي  لي  دعوااینطور فرمودند:    وسلّم   وآله   علیه  الله

 آنچه که در مستدرک حاکم آمده است. 

. چون  کان بين خالد بن الوليد و أحد المهاجرين الأوائل کلاماند:  اند و گفته در بعضی از منابع اسم عمار را نیاورده 

 اند خالد را مثلاً آبرویش را حفظ کنند. جسارت کرده خواسته 

دانیم کدام  شناسیم و سوابق عمار را و میشناسیم و سوابقش را و هم عمار را میدانیسم ما هم خالد را میما می

 ای در احترامش نیست. صحابی را باید احترام کنیم و کدام صحابی برای ما وظیفه 

علی أیّ حال این حدیث ربطی به مسئله عدالت صحابه ندارد اصلاً. حضرت در مقام این جهت هستند که جسارت  

ها زیاد است. اما عدالت صحابه امر دیگری است به قطع نظر به خصوصیت مورد که اگر  به صحابه نکنید و اجر آن

 اند، ربطی به عدالت صحابه نخواهد داشت. مورد را بخواهیم در نظر بگیریم که حضرت در این مورد چنین فرموده 

  یم خواهدلیل اینکه می  باحثمان بهاست که ما در م  لتش خوبدلا  صافاً و ان  ردخودرد می   به که در اینجا    یمهم  حدیث

 . یمبه خرج بده   ویم، انصاف بایدبش مباحثوارد این  ققبه عنوان فرد مح  ، وباشیم  طرفبی

 .  تديتماه تديتم اق بأيهّم ومنجلکااصحابي این حدیث است:  ابهحدیث برای بحث عدالت صح بهترین

همه   ؛ چرا کهدارد  لتاز نظر دلا   نیف  کالاینکه یک اش  ولو بسیار عالی است.    عا بر مد  لتش این است که دلا  انصاف

راه  جوم ن درد  وقتی خونمی   نمایی به  است  رند.  نشسته  کشتی  و انسان در  بی   ،  در  تار  ابانیا  ،  است   یکاست و شب 
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کردن راه از    پیدابرای    رهایشانکه در سف  ، آنهاییهااهنمایی بگیرد از ستاره رو    دنکن   مدارد به اینکه راه را گ   احتیاج

 است که آنها بلد هستند.  یمخصوص هایستاره  بلکه. گیرندکمک نمی  ایهر ستاره  از ،ندگیر کمک می   هاستاره 

کرد به خاطر اینکه از کشوری به  سفر می  هاشخص شب   ، اینهاابانکرد در بیدیده بودم شخصی را که سفر می  من

  های کرد و از راه حرکت می  هاود، شب بش  ارسر مرز گرفت  ادااینکه مب   فاز خو  برد، ورا می   ناسیکشور دیگری اج

زمان  این.  رفتمی  راههبی برای  است.    هایداستان  پرسید  خودقدیم  او  از  و  گفت  من  به  می  ماو    در   دکنی که چه 

 برای پیدا کردن راه.  رفتیمگکمک می  هاستاره  ؟ گفت:ازهاابان بی

در  و در  ن به  اختصاص    اینيَهتَْدُونَ«    هُمْ  وبَِالنَّجْمِ»هست    اتیعلام   یاهایا  از  ن  ،دارد  جومبعضی  هر  هر   جمینه    و 

 وارد است.    صافاًاین اشکال ان خوبباشد.  نما راه ایستاره 

رسول    ابهدارد بر اینکه هر یک از صح  لتحدیث دلا  ، ایناگر ما باشیم و این حدیث  ،به قطع نظر از این اشکال   حال

  وآله   علیه الله  صلیّلی رسول الله  إ باشد  راهنمالی الله. إ باشد  نمابرای ما را راه   تواندمی ، وسلمّ  وآله علیه   الله صلیّخدا 

داشته باشد.    نماییتکه راه  یندگوبه کسی می   نماراه  زیرا.  دنباش   ادل ع  تواند نمی  ،است  نما کسی که راه  بنابراین.  وسلمّ

 این مسئله مربوط به عدالت است.   و

 . بارش دارند بر عدم اعت ، اجماعشودمی  ردهکه کردم بهترین حدیث شم  ضیعرای با که  یما چه کنیم که این حدیث  حال

  : ار گفته استبزّ ابوبکر . حيص لا :است گفته ،است فعیشاگرد امام شا  نی کهمز  امام. حّلا يص  گفته است نبلبن ح احمد

که چقدر به    یه ابن تیم  خودقلانی،  عس  ر ابن حج  بی، ذه  حزم، بیهقی،ابن    دارالقطنی،   ،که بزرگ است  دیع   ابن حّ.  لا يص

 ندارد.   باردارد به اینکه این حدیث اعت ابه، اقرارهست از صح  دفاع دنبال 

 ، حدیثیتا آخرین  ولینالا  ابه منکند بر عدالت همه صح  لتدلا  عایشان، کهبر مد  ردکه به درد بخو  یحدیث  بنابراین

 .  یمرا هم که قبلاً خواند آیاتوجود ندارد. 

  بات ثإ  ودون.  سانندبه اثبات بر   اً و سنت  اًرا کتاب   ابهعدالت صح  توانندنمیوجود ندارد.    ابهبر عدالت صح   لیدلی  بنابراین

 .  تاةالق  رطخ ابة،الصح الةعد

 وجود ندارد.   ابهبر عدالت صح لیدلی   ،کلام شد که نه در کتاب و نه در سنت  ملخصخلاصه بحث ما تا اینجا.  این

رسول الله    ابهکه حال صح   اند گفته  و.  ابهبه عدالت همه صح  ندنشد  انشان، قائلاز بزرگ  یریکث  یلذا است که عده   و

 تحقیق کنیم.  شانباید در حال   واست. ین و روات مسلم  یر حال سا عدیلو ت رح جهت ج از وسلمّ وآله  علیه الله صلیّ
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وقتی که بر علیه    ابه، تاهستیم به عدالت صح   ل ما قائ  :که  اندگفتهکردند.    ینو یک میزان دیگری را مع  انده آمد  جمعی

.  علياً  اتلواالذين ق  إلّا  هستند ادلع   ابهصح  پس نکرده بودند.    ین علیه الصلاة والسلام قیامأمیرالمؤمن  طالب  علی بن ابی

 است.   بیهم مطل  این. ندنیست  ل عاد اًعلي  اتلواق الذين

  والات اح  ، دراست  جال ر  ب در کت  ، هماست  ول اص  ب در کت  ، همحدیث است  ب در کت  ابه، هم بحث عدالت صح  این

  ید کنم و از قول بنده اگر خواستمن به شما عرض می  واست.    یبحث بسیار مهم  ابهبحث عدالت صح  اساساً.  ابهصح 

  ود، و تمام نش  شو دلیل  ردبخو   همبه    ابهعدالت صح   اگر است.    ابهدین اهل سنت بر عدالت صح   اساسکنید که:    لنق

 بکنند.    شانفکر دیگری برای دین ، بایدارائه کنند  ولیقابل قب دلیلاز کتاب و سنت   توانندن

بر این   یبسیار هایاشیه و ح هارح است که ش بریبسیار کتاب معت کهخود  ولیدر کتاب اص  اجباست که ابن الح این

است نوشته شده  است:    ، نصکتاب  این  ایشان  مثل    صحابه.  کغيرهم  هم:  وقيل  الصحابة،  عدالة  على  الأکثرعبارت 

  تنه زمانی که ف  تا.  معيّن  غير  الفاسق  لانّ  الداخلون،  يقبل  فلا  الفتن،  حين  إلى:  ثالث  قول  وقيلهستند.    ینمسلم  یر سا

شروع    هاتنه از زمانی که ف   اماهم یک قول است.    این  .ابهبه عدالت صح  شویممی   لقائ  ابه، ماپیدا نشده بود بین صح

 . علياً  قاتل من إلاّ عدول: المعتزلة  وقالت. یمنیست  ابهبه عدالت صح  ل دیگر قائ ،شد

علم  مجدداً  از    عن   البحث  لزوم  في  بعدهم  من  حكم  العدالة  في  حكمهم  ان  قوم  وقال  گوید:می  شانبزرگ  اییکی 

باشد و    ابه کسی بعد از طبقه صح   اگر .  ندآمد   ابه حکم کسی است که بعد از صح   صحابه  حکم  الرواية.   عند  عدالتهم 

  ، صحابه هم همینطور عدالت و عدم عدالت   ثحی   والاتش از بر اح  یم کن نظر نمی  ، ما برای ما نقل کند  ی حدیث  د بخواه 

  من   بد  فلا  ذلك  وبعد  بينهم  فيما  والفتن  الاختلاف  من  وقع  ما  حين  إلى  عدولا  يزالوا  لم  إنهم  قال  من  ومنهم  .ندهست

 آخر عبارت. تا. منهم الشاهد أو  الراوي عن العدالة في البحث

 .  شوندنمی  معیناج  ابهعدالت صح   حاله قائل بهلام  ،تمام نشد دلیلیکه  ند بین وقتی می  بنابراین

حضرت    اهایدع  حثمتن ما در این مبا  جادیه کهس  فهصحی  درو السلام را    لاةعلیه الص  جادببینیم کلام امام س   حالا

 بوده است.  

 به اینجا:    ندرسکنند می دعا را که شروع می  ایشان. الجمعة ويوم الأضحى  يوم جادامام س  دعای

ختْصَصَْتَهُمْ بِهَا، قَدِ ابْتَزُّوهَا وأَنْتَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذاَ المَْقَامَ لِخلَُفَائكَِ وأَصفِْيَائكَِ، ومَوَاضِعَ أُمَنَائكَِ فِي الدَّرجََةِ الرَّفيِعَةِ الَّتِي ا

ا أَنْتَ أَعلَْمُ بِهِ، غيَْرُ مُتَّهَمٍ الْمُقَدِّرُ لِذَلكَِ، لَا يغَُالَبُ أَمْرُكَ ولَا يُجَاوَزُ الْمَحتُْومُ منِْ تَدْبيِرِكَ، کَيْفَ شِئْتَ وأَنَّى شِئْتَ ولِمَ

لِإِرَادتَكَِ مُبَدَّلاً، وکتَِابكََ   .عَلَى خَلْقكَِ ولَا  يَرَونَْ حكُْمكََ  مُبتَْزِّينَ،  مَقْهُورِينَ  حتََّى عَادَ صِفْوَتكَُ وخلَُفَاؤُكَ مغَلُْوبيِنَ 
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متَْرُوکَةً نَبيِِّكَ  وسنُنََ  اشْرَاعكَِ،  جِهَاتِ  عَنْ  مُحَرَّفَةً  وفَرَائضِكََ  والْآخِرِينَ،    .منَْبُوذاً،  الْأَوَّليِنَ  منَِ  أَعْدَاءَهُمْ  العْنَْ  اللَّهُمَّ 

 .ومَنْ رَضِيَ بفِِعَالِهِمْ وأشَيَْاعَهُمْ وأَتْبَاعَهُمْ

یا    اند، وخونماز جمعه را مییا  و    یدخود امام نماز ع  یاامام است.    ظایفو  ید ونماز جمعه ازمسئله نماز ع   دانیدمی 

است.    یدروز جمعه هم ع   زیرا جمعه است    یدو یا در روز عضحی  ا  ید این دعا هم یا در روز ع   و.  فرستندرا می   ئبینا

 دو تا است.    یدنماز جمعه با نماز ع   البته

 :  این است کهاین دعا  فظیتحت ال ترجمه

الدَّرَجَةِ  وأَصفِْيَائكَِ    لِخلَُفَائكَِ،  چه جمعهو    ید در نماز چه ع  تامام   مقام   الْمقََامَ:  هذََا  إِنَّ   اللَّهُمَّ فِي  أُمَنَائكَِ  وموََاضِعَ 

جایگاه اختصاص    اینخداوند متعال است.    خطابتو است.    نایجایگاه ام  ،این جایگاه  :الرَّفيِعَةِ الَّتِي اختَْصصَْتَهُمْ بِهَا

جایگاه و    ایناز تو.    جاتدر   آنو اختصاص به آنها دارد    یعه هستندرف  جاتدر  درامنایی که    خودت،  ینادارد به ام

 . مقام را

 است.  و غصب کردن  کردن بسل  :معنای  غت بهدر ل زبگرفته شده کلمه    بز کلمهاز  ابتَْزُّوهَا :قَدِ ابْتَزُّوهَا 

خوانده شده که بنا بر معلوم است یعنی مبنی للمعلوم است که فاعل    ابتَْزُّوهاَ:  شده است  دو گونه خوانده  ،ابْتَزُّوهَاکلمه  

 . هایی که معلوم است که مرجع ضمیر چه کسانی هستندگردد به آن این فعل، ضمیری است که بر می

ائمه سلب شده و مسلوب واقع شدند اُبتُزُّوها  در برخی از مسخ،   نتیجه یکی است و فرق  .  خوانده شده که از خود 

 .  کندنمی

خداوند    .و آن اشاره است به تقدیرات الهیه.  شوند به شکل جمله معترضهدر اینجا حضرت متعرض یک مطلبی می

که یا فعل  . خواهداموری را خداوند متعال از عباد می  کنیم به اراده تشریعیه.متعال اراده ای دارد که ما از آن تعبیر می 

است یا ترک  را می.  و  امور  دارد  خواهد.این  تقدیراتی  متعال  و هرگز خداوند  .  در عین حال خداوند  دارد  اراداتی 

خواهد که عباد  آنچه را که خداوند متعال می  در مکتب ما، جبر باطل است..  اش، جبر نداردمتعال در ارادات تشریعیه 

.  اما جبری در کار نیست .  کند خواهد عباد انجام ندهند، نهی می آنچه را که خداوند متعال می .  کندانجام دهند، امر می

اگر جبری در کار باشد، دیگر نه أجری معنا خواهد    کنند.کنند و یا معصیت میاطاعت می عن اختيار  ند  عباد، مخیّر 

 .  داشت و نه عذابی معنا خواهد داشت

فرمایند که در کلمات همه ائمه ما شاید  جا با یک ظرافتی بیان میاین مطلب را امام سجاد علیه الصلاة والسلام در این

 .  لا جبر و لا تفوييض بل أمر بين الأمرينشود در این کلمه که  این معنا آمده باید که خلاصه می



 امامت در صحیفه سجّادیّه – آیت الله میلانی دامت برکاته – جلسه دهم 

6 

اینکه این مقامات و مناصب از خلفاء خدا سلب شد و غصب شد، این فعل چه کسی بود؟ فعل مکلفین بود. خداوند  

 يُجَاوَزُ  ولَا  أَمْرُكَ  يغَُالَبُ  لَا،  لِذَلكَِ  الْمُقَدِّرُ  وأَنْتَتقدیرات الهی بجای خودش محفوظ،  .  متعال در اینجا جبری ندارد

 تَدْبيِرِكَ.  مِنْ الْمَحتُْومُ

و در همه    حکمتش امتحان است، که بایستی مردم امتحان شوند،.  کندحکمت این قضایا را هم خود قرآن افاده می 

 .  امم امتحان بوده است. واین امت هم امتحان شدند

و در هر زمانی    شِئْتَ:  وأَنَّىبه هر جوری که بخواهی،    شِئْتَ:  کيَْفَ،  تَدْبيِرِكَ  مِنْ  الْمَحتُْومُ  يُجَاوَزُ  ولَا  أَمْرُكَ  يغَُالَبُ  لَا

 .  : مربوط به ازمان استشِئْتَ وأَنَّىمربوط به احوال است.  شِئْتَ:  کيَْفَ. که بخواهی

به حکم و مصالح  دانی، حکم را خودت میمصالح را خودت می  بِهِ:  أَعْلَمُ  أَنْتَ  ولمَِا دانی، و ما حق نداریم نسبت 

نتیجه امر چه   :وخُلفََاؤُكَ  صِفْوَتكَُ   عَادَ  حَتَّى.  لِإِرَادتَكَِ  ولَا  خَلْقكَِ  عَلَى  متَُّهَمٍ  غيَْرُبینی کنیم.  الهیه، زبان درازی یا بد

شدند و    مغَلُْوبيِنجایگاه هایشان ازشان سلب شود و .  شدندمغَلُْوبيِن  آن اصفیاء، آن صفوه چه شدند؟    ء،شد؟ آن خلفا

 .  مقهورین شدند. ومبتزیّن :مَقْهُورِينَ مُبتَْزِّينَ

  منَْبُوذاً:   وکتَِابكََکرد حکم الهی را؟  چه کسی تبدیل می  :يَرَوْنَ حكُْمكََ مُبَدَّلاً  کردنددیدند. ومشاهده میآن وقت می

واجبات الهیه، فرائض  اشْرَاعِكَ:    جهَِاتِ  عَنْ  محَُرَّفَةً  وفَرَائضِكََقرآن مورد اعتراض قرار گرفت و به قرآن عمل نشد  

   .الهیه از آنچه که بودع که خداوند متعال تشریع کرده، تحریف شد

این اصفیاء و اولیاء و خلفاء بر    وآله وسلمّ هم ترک شد. های پیامبر اکرم صلیّ الله علیه  سنت   متَْرُوکَة:  نَبيِِّكَ  وسنَُنَ

حق که جایگاه هایشان غصب شد و سلب شد، به دنبال آن چه شد؟ اصلاً شریعت عوض شد. فرائض و سنن و قرآن 

 مورد اعتراض و هجران قرار گرفت. 

این اصفیاء و اولیاء و امناء را، این ها را لعن  ء  اعدا  أَعْدَاءَهُمْ:  العَْنْ  اللَّهُمَّ:  کنندو بعد امام علیه الصلاة والسلام لعن می 

 وأَتْبَاعَهمُْ.   وأشَيَْاعَهُمْ بِفعَِالِهمِْ رَضِيَ ومنَْ، والآْخِرِينَ الْأَوَّليِنَ مِنَکن، 

الصلاة والسلام در دعای شماره چهل و هشتم در صحیفه   امام سجاد علیه  از  بود  الفظی این دعا  این ترجمه تحت 

 .سجادیه

   در جلسه بعد مقداری راجع به این دعا صحبت خواهم کرد که ختام بحث ما خواهد بود إن شاء الله. 

 والسلام عليكم و رحمة الله و برکاته 
 


